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بقای شخصی

سالن ورزشی لایمن1 
آکادمی جاسوسی سیا

ایالت واشینگتن دی‌سی
11 ژوئن
12 ظهر

جلسه‌ای اضطراری با مدیر داشتم؛ انگار امتحانات نهایی مدرسه‌ی جاسوسی 
به اندازه‌ی کافی اضطراب‌آور نبود.

قبلاً به یک مدرسـه‌ی راهنمایی معمولی می‌رفتم، برای همین می‌دانم که 
هفته‌های امتحان‌ همه‌جا سخت می‌گذرد، ‌ولی مال ما بی‌رحمانه بود؛ هم از 

نظر روحی و هم جسمی.
مثلاً امتحان جبر در مدرسـه‌ی راهنمایی معمولی ممکن اسـت چند سؤال 
دربـاره‌ی حـل منحنی‌های سـهمی داشـته باشـد؛ درحالی‌کـه در امتحان جبر 
مدرسـه‌ی جاسوسـی، نارنجک فعال به‌سمتت شـلیک می‌کردند. نارنجک‌ها 

1. Lyman
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به‌جـای مـواد منفجـره با رنگ پر شـده بودند، بنابراین به‌جای اینکه دسـت و 
پایت را قطع کنند، فقط رنگت را آبی می‌کردند؛ با‌این‌حال امتحانش آن‌قدر از 
نظر روحی دلهره‌آور بود که بیشتر اوقات باعث می‌شد دانش‌آموزها از ترس به 
تته‌پته بیفتند. من از شانس خوبم استعداد ریاضی دارم، ولی حل معادله‌ها‌ی 
پیچیده در کلاس درسی که قشنگ و ساکت باشد، زمین تا آسمان با چپیدن 

در سنگر موقت گِلی زیر رگبار مواد منفجره‌ی پر از رنگ فرق دارد. 
تازه، این یکی از امتحان‌های آسانمان بود.

سخت‌ترین امتحان »بقای شخصی پیشرفته« بود، و از قضا دردناک‌ترینشان!
البتـه اگـر در بقای شـخصی مهارت داشـتی، دردناک نبـود. در آن صورت، 
امتحـان ممکـن بود برای مربی‌ات خطرناک باشـد، ولی من هیچ مهارتی در 

بقای شخصی نداشتم.
هرکـس نقـاط قوتی دارد. نقطه‌ی قوت من در مغزم اسـت. مهارت زیادی 
در حدس‌ زدن نقشـه‌ی آدم‌بدها و بعد یافتن راهی برای شکسـت ‌دادنشـان 
دارم. این فقط به کلاس درس محدود نبود؛ من از نزدیک با آدم‌‌بدهای واقعی 
روبه‌رو شده بودم و برخوردهایم با آن‌ها به‌طرز تعجب‌آوری زیاد بود، چون تازه 
سـال دوم مدرسـه‌ی جاسوسی را می‌گذراندم. به دلیل برخی از موقعیت‌های 
شـگفت‌انگیز، موفق شـده بودم مانع شوم که سازمان‌های شرور شبکه‌ی برق 
سیاره را از کار بیندازند، کانال پاناما را نابود کنند، رئیس‌جمهور آمریکا را ترور 
و برف قطب جنوب را آب کنند. و همه‌ی این‌ها فقط در طول ترم بهاره بود. 

متأسفانه ما در مدرسه‌ی جاسوسی، به‌خاطر موفقیت در مأموریت نمره‌ی 
خـوب نمی‌گرفتیـم. درواقـع بایـد تکالیفـی را جبـران می‌کردیم کـه در مدت 

غیبتمان انجام نداده بودیم.
صادقانه بگویم، ‌از وقتی به مدرسه‌ی جاسوسی آمده‌ام، در بقای شخصی 
ماهرتـر شـده‌ام. احتمـالاً می‌توانسـتم یـک آدم عـادی را در دعـوا شکسـت 
دهـم، ولـی وقتـی جاسـوس باشـی، آدم‌هـای عادی بهـت حملـه نمی‌کنند، 
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فقـط آدم‌کش‌‌های حرفه‌ای سـراغت می‌آیند. برای همین امتحان‌های بقای 
شـخصی پیشـرفته را حسـابی سـخت می‌گرفتند تا ما را بـرای فعالیت‌های 

میدانی آماده کنند.
امتحان نهایی شامل سبکی از هنرهای رسمی تبتی به نام نوک‌‌ـبان‌‌ـسان1 
بود که کمتر شـناخته‌ شـده و ترجمه‌ی کلمه به کلمه‌اش می‌شود »وای، واقعاً 
درد داره«. هـر دانش‌آمـوز بایـد با یکی از ده‌ها مربی هنرهـای رزمی آکادمی 
می‌جنگید. اگر می‌توانستیم شکستشان دهیم، نمره‌ی »A« می‌گرفتیم. من 

به‌شخصه این را درمورد خودم بعید می‌دانستم. 
بالاترین نمره‌ای که می‌توانسـتم به آن امید داشـته باشـم »D« بود؛ یعنی 
در مبارزه شکست می‌خوردی، ولی کارت به بهداری مدرسه کشیده نمی‌شد.

در یک روز معمولی هم به اندازه‌ی کافی بابت امتحان بقای شخصی مضطرب 
می‌شدم، ولی جلسه‌ی پیش رویم با آقای مدیر اوضاع را بدتر می‌کرد.

 مدیـر دو شـخصیت اصلـی داشـت: عصبانی و بی‌عرضه، و عادت داشـت 
بدون هیچ هشـداری بین این دو شـخصیت نوسـان داشته باشد، بنابراین با 
او بودن هرگز تجربه‌ی خوشـایندی نبود. علاوه بر آن گفته بود زندگی من به 

این جلسه بستگی دارد و این مضطرب‌ترم می‌کرد. 
از همه بدتر اینکه اسـتاد کِرَندال دیر سـر امتحان حاضر شد. کرندال مربی 
پیر و خرفتی بود که راز بزرگی داشت؛ درواقع خیلی هم حواس‌جمع و باعرضه 
بود، فقط خودش را به خرفتی می‌زد که دشمنانش را گول بزند )من یکی از 
معدود کسـانی بودم که این را می‌دانسـتم و در جریان اولین مأموریتم از آن 
خبـردار شـده بودم، اما قسـم خورده بودم به کسـی نگویم(. کرنـدال در اینکه 
خودش را خرفت نشـان دهد حسـابی بااسـتعداد بود و سـخنرانی‌هایش به 
حوصله‌سـربر بودن و مفهوم ‌نبودن معروف بود. در جلسـه‌ی آخر ترم، حدود 
نیم ساعت درباره‌ی نحوه‌ی محافظت از خود در برابر وایکینگ‌ها وراجی کرده 

1. Nook-Bhan-San
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بـود؛ بااینکـه بار آخری که وایکینگ‌ها تهدید به حسـاب می‌آمدند، هزار سـال 
پس از میلاد مسیح بود. 

امتحان در سـالن ورزشـی مدرسـه برگزار می‌شد. هر دفعه دو دانش‌آموز با 
دو مربی مبارزه می‌کردند.  کرندال روی سکو‌ها نشسته بود و در ظاهر مبارزات 
را تماشـا می‌کـرد، گرچـه به ‌نظر می‌رسـید مرتب چُرت می‌زنـد )همان‌طور که 
گفتم، بازیگر خیلی خوبی بود(. من در حالت عادی عجله‌ای نداشتم که یک 
کتک مفصل بخورم، ‌ولی امیدوار بودم زودتر امتحان بدهم که به جلسـه‌ام با 

مدیر برسم. اما جزو دو جفت آخر شدم.
تـا آن‌موقـع دیگر فهمیده بودم که بعید اسـت به‌موقع به جلسـه برسـم و 
ایـن قطعـاً آقـای مدیـر را عصبانی می‌کـرد. هیچ‌وقت از عصبانـی کردن بقیه 
لذت نمی‌بردم، ولی فقط در صورتی می‌توانسـتم سـر وقت برسم که عمداً در 
امتحان ببازم. این‌جوری خیلی دردم می‌آمد و من از درد، کمتر از خشم لذت 
می‌بردم. علاوه بر ‌آن نمی‌خواسـتم در بقای شـخصی رد شـوم و مجبور شوم 

ترم بعد دوباره این درس را بگذرانم. بنابراین نهایت تلاشم را کردم. 
دانش‌آموزی که انتخاب شده بود هم‌زمان با من رقابت کند، زویی زیبل بود. 
در بخش اعظم مدتی که در مدرسه‌ی ‌‌جاسوسی بودم، زویی صمیمی‌ترین 
دوسـتم بـود، گرچه این اواخر به مشـکل خورده بودیـم. زویی با این خیال که 
یکـی از همکلاسـی‌هایمان به جبهه‌ی آدم‌بدها پیوسـته، مـن را دور زد تا برای 
دسـتگیری او تالش کنـد. نیتش خیر بـود ـ هرچند درباره‌ی همکلاسـی‌مان 
اشـتباه می‌کـرد ـ ولـی من حس کـرده بودم خیانـت دیده‌ام. زویی حسـابی 
معذرت‌خواهـی کـرده بـود و مـن می‌دانسـتم از ته دل اسـت، اما هنـوز وقتی 

همدیگر را می‌دیدیم، معذب بودیم.
زویـی از نظـر جسـمی ظاهـر تأثیرگذاری نداشـت و ریزنقـش و لاغر بود، 
ولی مبارز قَدَری به حسـاب می‌آمد. ریزنقشـی‌اش هم گاهی به نفعش تمام 
می‌شـد. معلـوم بـود به حریفش که مربی عضلانی و لاغـری بود، گفته‌ بودند 
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او را دست‌کم نگیرد، ولی این کار را کرد. زویی در کمتر از یک دقیقه او را به 
تشک چسبانده و جیغش را درآورده بود؛ حتماً نمره‌ی A مثبت می‌گرفت.

امتحان خودم به خوبی او پیش نرفت. حریفم مرد جوانی با عضلاتی آن‌قدر 
محکم بود که شـبیه نوارهای آهنی به ‌نظر می‌رسـیدند. شـروع نسـبتاً خوبی 
داشـتم و از یک فن نوک‌‌ـبان‌‌ـسـان به اسـم »سریع مانند آذرخش« استفاده 
کـردم. ایـن درواقع حمله نبـود، فقط تندتند و با الگویـی ‌پیش‌بینی‌ناپذیر به 
این‌طرف و آ‌ن‌طرف می‌پریدم، با این امید که حریفم پیش از اینکه فرصتی 
برای آسیب‌ زدن به من پیدا کند، از دنبال ‌کردنم خسته شود. فنی نبود که با 
آن نمره‌ی A بگیری، ولی خب، دردش خیلی کمتر از این بود که سـر جایت 

بایستی و مشتی به بینی‌ات بخورد.
متأسـفانه حریفـم بـا فنـی به اسـم »حتی سـریع‌تر از آذرخـش« جوابم را 
داد، یعنی تندتر از من حرکت کرد و بعد دسـتش را با فن »چنگال به‌شـدت 
چسـبنده« دور مچـم حلقه کرد و »عذاب هزار سـیلی به صـورت« را پیاده کرد. 
موفق شدم با فن »میمون برفی چرب‌شده« از چنگش فرار کنم، گرچه تلاشم 
بـرای ضدحملـه بـا »مشـت نابودی« بدجور شکسـت خـورد، چـون مربی فن 

بی‌نقص »مانور پاگنده‌ی فراری« را اجرا کرد و من به هوا مشت زدم.
ولـی بعـد، در کمـال تعجبم، حریفم مرتکب اشـتباه شـد. ژسـت آشـنای 
»ضربه‌ی مرگبار مورچه‌خوار« را به خود گرفت؛ واکنش مناسب در برابرش این 
بود که خود را روی زمین بیندازی و »پشـت پای شـغال طلایی« را اجرا کنی، 
بنابراین همین کار را کردم. درواقع تمیزترین »پشـت پای شـغال طلایی« بود 
که تا آن روز اجرا کرده بودم. از شانزده حرکت جداگانه تشکیل می‌شد و من 

تک‌تکشان را بدون هیچ اشکالی انجام دادم.
ولـی نتیجـه نداد. حریفم اصلاً »ضربه‌ی مرگبـار مورچه‌خوار« را انجام نداد. 
به‌جای آن با چابکی از پشـت پایم جاخالی داد و خود را روی من انداخت و 

آرنجش را محکم به معده‌ام کوباند.



برای کیت گرانت معرکه
استوارت گیبز
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یـک لحظـه فکـر کـردم دارم در مبارزه پیروز می‌شـوم... و لحظه‌ی بعد به 
تشک چسبیده بودم. 

اسـتاد کرندال درحالی‌که با دلسـردی نچ‌نچ می‌کرد، از سکوها پایین آمد. 
»اوه، بنجامیـن، راحـت افتادی تو تله. وقتی خـودت رو انداختی روی زمین، 

در برابر فن مرگبار بهمن داره می‌آد بی‌دفاع موندی.«
اعتراض کردم: »ولی شما هیچ‌وقت فن بهمن داره می‌آد رو یادمون ندادین! 

این منصفانه نیست!«
کرنـدال بهـم گفـت: »وقتـی مـی‌ری مأموریـت، آدم‌بدهـا منصفانـه عمـل 
نمی‌کنـن. بایـد خـودت رو برای هـر چیزی آمـاده کنی. متأسـفانه برای این 

عملکردت مجبورم بهت D منفی بدم.«
در‌حالی‌کـه از روی زمیـن بلند می‌شـدم، من‌ومن‌کنان گفتـم: »ولی... این 

بهترین پشت پای شغال طلایی عمرم بود!«
»شـاید همین‌طور باشـه، ‌ولی اینجا کلاس بقای شـخصی پیشرفته‌سـت، 
نه حرکات موزون تفسـیری. توی یه مبارزه‌ی واقعی به‌خاطر سـبکت امتیاز 
نمی‌گیـری، و اگـه ببـازی، می‌میری. اوه، خدا جون، انـگار یه تیکه پنیر توی 
جیبمـه.« کرنـدل تکه‌پنیـری را از جیب جلیقه‌ی پشـمی‌اش بیرون کشـید و 

طوری با شگفتی نگاهش کرد که انگار یکی از ابهامات بزرگ جهان بود. 
در آن لحظه برایم سـؤال پیش آمد که چقدر از خرفت‌بازی اسـتاد کرندال 

نمایشی بود و چقدر از آن واقعی. 
واقعـاً دلـم می‌خواسـت همان‌جا بمانم و بحث کنم که حقـم نمره‌ای بهتر 
از D منفی اسـت، ‌ولی مجبور بودم با بی‌میلی قبول کنم که اسـتدلال اسـتاد 
کرنـدال دربـاره‌ی مبارزات زندگی واقعی ‌منطقی اسـت. برای جلسـه با آقای 

مدیر هم دیرم شده بود. 
گفتم: »من باید برم.«

کرنـدال بـا خوشـحالی گفت: »تابسـتون خوش بگذره!« و بعـد گازی زد به 
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پنیـری کـه کشـف کرده بـود و با تعجب گفـت: »ایـول، هاواراتیـه1! پنیری که 
دوست دارم!«

کوله‌پشـتی‌ام را برداشتم و به‌سـمت در رفتم؛ سرعتم از آنچه می‌خواستم 
کمتر بود، چون بدنم هنوز به‌خاطر »بهمن داره می‌آد« درد می‌کرد.

زویی خود را به من رساند و نهایت تلاشش را کرد تا رفتارش مثل موقعی 
کـه هنـوز به مـن خیانت نکرده بود، دوسـتانه و حمایتگر باشـد: »کار کرندال 
اصلاً قشـنگ نبود. تو یکی از بهترین پشـت‌پاهای شـغال طلایی رو زدی که 

من توی کل ترم دیده‌ بودم!«
»شاید، ‌ولی کرندال درباره‌ی مبارزات واقعی راست می‌گه.«

»آره. فکـر کنـم تو بهتر می‌دونی.« لحن زویی پر از حسـادت بود. تازگی‌ها 
 )DADD( موفـق شـده بـود کارآموز واحد تشـخیص جاسـوس‌های دوجانبه
شـود؛ ولـی معلـوم شـد آن‌قدرها کـه او امیـد داشـت، هیجان‌انگیز نیسـت. 
»اون‌موقـع کـه مـن مجبور بودم واسـه‌ی DADD کار کنم، تـو رفتی آمریکای 

مرکزی و جلوی انفجار یه کشتی تفریحی رو گرفتی.«
بهش یادآوری کردم: »نزدیک بود توی اون مأموریت کشته بشم؛ چند بار.«

»می‌دونـم. خیلـی خوش‌شانسـی.« ذره‌ای کنایه در جملـه‌اش نبود. زویی 
جدی‌جدی حرف می‌زد. »این امتحان آخرت بود؟«

»آره.«
»من هم. برمی‌گردی خوابگاه که وسـایلت رو برای اردوی جاسوسـی جمع 

کنی؟«
در حالـت عـادی همیـن کار را می‌کـردم. تا چند روز دیگـر دوره‌ی آموزش 
تابسـتانی‌مان در حیات‌وحـش شـروع می‌شـد؛ ولـی نمی‌توانسـتم جریـان 
جلسـه‌ام با مدیر را به زویی بگویم، چون محرمانه بود. فقط توانسـتم بگویم: 

»حالا می‌رم. قبلش باید یه کاری بکنم.«

Havarati .1؛ نوعی پنیر دانمارکی
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زویی با لحن مشکوکی پرسید: »چه کاری؟«
از سـالن ورزشـی بیـرون آمدیـم و وارد حیاط چهارگوش هاموند1 شـدیم. 
روز زیبایـی در اواخـر بهار بود. خورشـید می‌درخشـید، ولی از گرمای شـرجی 
طاقت‌فرسای همیشگی و معروف واشینگتن دی‌سی خبری نبود. چمن‌های 
حیـاط پرپشـت و سرسـبز و پـر از گل بودنـد. بسـیاری از همکلاسـی‌هایمان 
داشـتند از تمام شـدن امتحان‌‌ها لذت می‌بردند؛ فریزبی بازی می‌کردند، ‌به 

توپ فوتبال لگد می‌زدند یا آفتاب می‌گرفتند. 
گفتم: »فقط یه جلسه‌ دارم. با یه مشاور.«

زویـی بـا تردیـد نگاهم کرد. »واقعـاً چیه؟ یه کنفرانس فوق سِـرّی؟ قراره 
بفرستنت یه مأموریت دیگه؟«

»نه! قسم می‌خورم.«
»شرط می‌بندم همینه. احتمالاً با هلیکوپتر قله‌ی اورست پیاده‌ت می‌کنن 

که یه بمب هسته‌ای رو خنثی کنی یا یه کار خفن دیگه مثل این.«
»خنثی ‌کردن بمب‌ هسته‌ای خفن نیست، ترسناکه.«

»خـب، مـن از کجا بدونم؟ تـا حالا از این کارها نکـرده‌ام. ولی تو کرده‌ای. 
اون‌هم چهار بار.«

»فقط دوتا از بمب‌هایی که خنثی کردم هسته‌ای بودن.«
»اصلاً می‌شـنوی چی می‌گی؟ می‌فهمی که چقدر خوش‌شانسـی؟ بیشـتر 
دانش‌آموزهـای اینجـا تا سـال ششـم نمی‌تونن بمب خنثی کنـن... تازه، اون 
هم بمب‌ مصنوعی برای کلاسشونه. تو توی مأموریت آخرت تونستی یه بمب 
هسته‌ای واقعی رو خنثی کنی، در یه مکان مرموز و قشنگ مأمور مخفی بشی 
و بـا وِیورانـر2 یه قایق موتوری رو تعقیـب کنی! این حرف نداره! تنها کاری که 

من در DADD می‌کنم، منگنه ‌کردن گزارش‌های مالیه.«

1. Hammond
2. آب‌پیمایی شبیه جت‌اسکی که به شرکت یاماها تعلق دارد و آبی که از پشت آن به هوا پرتاب می‌شود، 

آن را از سایر آب‌پیماها متمایز می‌کند.
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می‌خواستم با زویی مخالفت کنم، ولی به دو دلیل این کار را نکردم: 
اول اینکه تعقیب و گریز با ویورانر واقعاً خفن بود. 

دوم اینکه مدیر داشت از آن طرف حیاط به‌سمتم می‌آمد. 
راحـت می‌توانسـتی نزدیک شـدنش را بفهمی، چون همـه‌ی دانش‌آموزها 
داشـتند از او فاصله می‌گرفتند. عصبانی‌تر از همیشـه به ‌نظر می‌رسـید، برای 
همین همه طوری رفتار می‌کردند که انگار به مواد رادیواکتیو آلوده اسـت، و با 

عجله از سر راهش کنار می‌رفتند. 
تـازه، بـه خودش زحمت نداده بود کلاه‌گیسـش را درسـت بگذارد. موهای 
مصنوعی‌اش حتی در روزهای خوب شبیه گورکن بی‌مویی بود که روی سرش 
لانـه کـرده؛ ولـی امروز ظاهـراً آقای مدیر بـه کلی یادش رفته بـود کلاه‌گیس 
می‌گذارد، برای همین کلاه‌گیس کاملاً کج شده بود و بخش بزرگی از پیشانی 

کچل و عرق‌‌کرده‌ی او در آفتاب برق می‌زد. 
با دیدن من فریاد زد: »تو!« و بعد انگشت کلفت و گوشتالودش را به‌سمتم 

گرفت. »تو خیلی پررویی، ریپلی!«
متوجه شدم همه‌ی همکلاسی‌هایم در سرتاسر حیاط احساسات دوگانه‌ای 
را تجربـه کردنـد: نگرانی واقعی برای سالمتی من و آسـودگی خاطر از اینکه 

مدیر از دست آن‌ها عصبانی نیست. 
از اول نگران بودم مدیر به‌خاطر تأخیرم در جلسه از دستم ناراحت باشد، ولی 
این حجم از عصبانیت در چشم‌هایش خیلی بیشتر از انتظارم بود. با‌این‌حال 
همین‌طور که جلو می‌آمد‌، نهایت تلاشم را کردم که توضیح دهم. »قربان، واقعاً 

متأسفم که منتظر گذاشتمتون. امتحان بقای شخصی‌م طولانی شد...«
زویی بااینکه می‌دانست ممکن است خشم مدیر را متوجه خود کند، گفت: 
»راسـت می‌گه! می‌تونین خودتون از اسـتاد کرندال بپرسـین. اونجاسـت.« و 

به‌سمت سالن ورزشی اشاره کرد. 
کرندال تازه از ساختمان بیرون آمده بود. با سردرگمی خیارشوری را محکم 
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14 ژوئن

از:   ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ مأمور بازنشسته
به:   ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ رئیس سیا

پاسخ به: عملیات ققنوس سوزان 

  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ عزیز، 

اتفاقـات هفته‌ی اخیر لحظات تاریکی در تاریخچه‌ی سـیا بود. مدرسـه‌ی عزیـزم ـ همین‌طور 
مدرسـه‌ی تـو و تعداد زیـادی از مأمورهای همکارمان ـ لـو رفته و تقریباً نابود شـده. امکان ندارد 
بتوانیم به آموزش بی‌خطر دانش‌آموزها در آنجا ادامه دهیم و این یعنی نسلی از مأمورهای آینده 

به خطر افتاده‌اند. 
ولـی این نباید یک فقدان کامل باشـد. همان‌طور که درخواسـت کردید، پیشـنهادم برای تداوم 
مخفیانه‌ی آموزش جاسوسی به تعداد کمی از دانش‌آموزهای گلچین‌شده که قبلاً قابلیت‌هایشان را در 

عملیات میدانی اثبات کرده‌اند، به پیوست اضافه کرده‌ام:
  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ و   ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ . من به همراه   ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ داوطلب نظارت بر تداوم تحصیل آن‌ها شده‌ام.   

ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ هم داوطلب شـده، ولی من معتقدم که او به‌جای اینکه به نفع دانش‌آموزهایمان عمل کند، 

مانعی بر سر راهشان خواهد بود.
 ازآنجاکه این پروژه قرار اسـت با نهایت مخفی‌کاری ممکن پیش برود، پیشـنهاد می‌دهم ما به 
  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ نقل مکان کنیم و بعد   ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ در‌حالی‌که علاوه بر آن   ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ با   ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ . تازه، 

ما باید واقعاً   ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ، وگرنه یک خرابکاری به تمام معنا روی دستمان می‌ماند. 
لطفاً بلافاصله جوابش را به من بده.

به‌محض اینکه اجازه دهی، تیمم آماده‌ی حرکت خواهد بود. 
دوستدار تو،

  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

پی‌نوشـت:   ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ می‌خواهد بپرسـد که آیا می‌تواند دسـتور پخت سالاد سیب‌زمینی را که 
وقتی ماه پیش به دیدنتان آمدیم، شـوهرت سـرو کرد، به او بدهی؟ می‌دانم محرمانه اسـت، ولی 

می‌توانی به ما اعتماد کنی. حاضریم آن را با دستور پخت کیک سیبمان عوض کنیم.


